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 مقدمه

.‌متنی‌نو‌بر‌اساس‌متون‌معاصر‌یا‌قبلی‌استگیری‌‌شکل(‌Intertextualityبینامتنیت‌)

لف‌یا‌ارجاع‌دادن‌ؤاستقراض‌و‌دگردیسی‌متنی‌توسط‌م‌به‌صورتتواند‌‌می‌گیریشکل‌این

‌شود‌می‌تلقی‌مختلف‌متون‌از‌ای‌فشرده‌جدید‌متن‌اساس،‌این‌بر‌باشد.‌دیگر‌متنی‌به‌خواننده

به‌طوری‌که‌از‌متون‌قبلی‌چیزی‌جز‌‌یابد،،‌ساختاری‌متفاوت‌میکه‌مرز‌بین‌آنها‌محو‌شده

‌تنها‌افراد‌خبره‌توان‌تشخیص‌آن‌،و‌اصل‌آن‌در‌متن‌جدید‌پنهان‌شده‌ماندنمیماده‌آن‌باقی‌

اشاره،‌ تلمیح،‌تضمین،‌اقتباس،‌چون‌اصطلاحاتی‌که‌باورند‌این‌بر‌برخی‌.باشند‌داشته‌توانندمی‌را

.‌هنگامی‌که‌پوشانی‌دارند‌تا‌حدودی‌با‌مفهوم‌بینامتنی‌هم‌تمعارضاو‌‌ سرقات‌ناقضات،تم

در‌ضمن‌نوشتار‌خود‌به‌شکل‌غیرمستقیم‌به‌داستان‌یا‌آیة‌قرآن‌و‌حدیث‌شاعر‌یا‌نویسنده‌

‌می ‌میاشاره ‌به‌شکل‌کامل‌‌کند، ‌را ‌آیه ‌و‌وقتی‌بیت‌یا ‌برده ‌تلمیح‌بهره ‌آرایة ‌از گوییم‌او

بیاورد‌تضمین‌و‌اقتباس‌کرده‌است،‌در‌صورتی‌که‌شیوة‌بیان‌طوری‌باشد‌که‌هدف‌سرقت‌

‌ادبی‌نباشد.‌

دهد‌که‌شاعر‌به‌دلیل‌اعجاب‌نسبت‌به‌اثر‌متقدم،‌شعری‌ی‌میمعارضات‌هم‌زمانی‌رو

توان‌نوعی‌تقلید‌دانست.‌در‌در‌همان‌قالب‌و‌وزن‌و‌مضمون‌بسراید،‌بنابراین‌معارضه‌را‌می

‌مغایر ‌به‌شکل‌کاملاً ‌کم‌اهمیت‌در‌‌و‌مناقضات‌هم‌شاعر‌موضوعی‌از‌متن‌پیشین‌را گاه،

شود.‌دیگری‌از‌نظریة‌بینامتنیت‌هم‌مطرح‌میآورد.‌این‌مفاهیم‌با‌اصطلاحات‌شعر‌خود‌می

‌قواعد‌سه ‌متن‌به‌عنوان‌مثال‌یکی‌از ‌آن‌بخشی‌از ‌بینامتنیت‌نفی‌جزیی‌است‌که‌در گانة

‌می ‌متن‌حاضر ‌در ‌تلمیح،‌غایب‌را ‌همانند ‌بینامتنیت‌است، ‌ترین‌شکل ‌ابتدایی ‌که آورند

گیرند‌و‌ایب‌بهره‌میتضمین‌و‌اقتباس.‌قاعدة‌دوم‌نفی‌متوازی‌است‌که‌از‌مضمون‌متن‌غ

‌همانند‌آن‌چه‌در‌تعریف‌معارضات‌آمد‌و‌ ممکن‌است‌تغییر‌مختصری‌در‌آن‌داده‌شود،

شود‌و‌نظر‌جدیدی‌مطرح‌قاعدة‌سوم،‌نفی‌کلی‌است‌که‌در‌آن‌مضمون‌متن‌غایب‌نفی‌می

گردد،‌مانند‌مناقضات.‌روابط‌بینامتنی‌آفاق‌جدیدی‌را‌در‌فهم‌متون‌روبروی‌خواننده‌قرار‌می

 گشاید.که‌نظام‌اشاره‌ای‌و‌بستة‌متون‌را‌میدهد،‌ضمن‌آنمی

‌‌است:‌اصلی‌رکن‌سه‌دارای‌بینامتنیت،

‌متن‌به‌پنهان‌متن‌از‌معنا‌یا‌لفظ‌انتقال‌بینامتنی.‌روابط‌و‌)موجود(حاضر‌متن‌،)غایب(پنهان‌متن
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د‌که‌هدف‌این‌پژوهش‌بیان‌این‌ارکان‌روترین‌رکن‌نظریة‌بینامتنی‌به‌شمار‌میحاضر،‌مهم

‌در‌کتب‌مورد‌بحث‌است.‌
‌‌

 پيشينة تحقيق

صرفاً‌«‌ژوهشی‌در‌بوستان‌سعدی‌با‌رویکرد‌ترامتنیت‌ژنت‌از‌منظر‌ادبیات‌تطبیقی»مقالة‌

سعدی‌به‌همان‌اندازه‌که‌»پردازد‌و‌بیان‌داشته:‌به‌پیرامتن‌های‌پنهان‌و‌ترامتنیت‌بوستان‌می

ران‌متأثر‌بوده،‌به‌همان‌اندازه‌تحت‌تأثیر‌عناصر‌بیرون‌از‌متن،‌به‌ویژه‌در‌آثار‌خود‌از‌دیگ

سخنی‌دربارة‌روابط‌بینامتنی‌‌و‌(‌1397:‌22)پیرانی،‌«تاریخ،‌جامعه‌و‌فرهنگ‌خود‌بوده‌است.

با‌توجه‌به‌«‌نامه‌با‌بوستانروابط‌بینامتنی‌آفرین»مقالة‌در‌‌نامه‌به‌میان‌نیاورده‌است.با‌آفرین

‌و‌موضوعات‌ ‌صبر ‌مدارا، ‌نرمی‌و ‌خاموشی، ‌قناعت، ‌فروتنی، ‌تواضع‌و ‌احسان‌، دادگری،

های‌ژنت‌در‌آن‌جای‌گرفته‌باشد‌و‌بندیشکیبایی،‌رازداری،‌توبه‌پذیری،‌بی‌آن‌که‌تقسیم

کند:‌به‌موارد‌دیگری‌چون:‌سرمتنیت،‌پیرامتنیت،‌و‌ورامتنیت‌این‌آثار‌پرداخته‌باشد،‌ذکر‌می

اطناب‌‌و‌تفصیل‌با‌بوستان‌در‌را‌همان‌سعدی‌آورده،‌ایجاز‌به‌نامهنآفری‌در‌ابوشکور‌چه‌آن»

‌(‌1396:‌32سعادتی،‌و‌)طهماسبی«‌آورده‌است.

به‌این‌نتیجه‌دست‌«‌اثرپذیری‌سعدی‌از‌فردوسی‌براساس‌نظریة‌ترامتنیت»مؤلّفان‌مقالة‌

سعدی‌در‌تمامی‌مراحل‌پنجگانة‌نظریة‌ترامتنیت،‌تحت‌تاثیر‌شاهنامة‌فردوسی‌»اند‌که:‌یافته

‌(‌1394‌:26)نوروزی‌و‌علی‌بیگی،‌«‌قرار‌گرفته‌است.

بینامتنیت‌قرآنی‌و‌نهج‌البلاغه‌در‌سخنان‌«‌بینامتنیت‌آیات‌و‌روایات‌در‌گلستان»در‌مقالة‌

ها‌‌یلمه‌)ر.ک:‌است.‌شده‌یبررس‌شخصیت،‌و‌معنا‌واژگان،‌چون:‌هم‌مختلفی‌اشکال‌در‌سعدی

‌(‌1394:14و‌رجبی،‌

نامه‌می‌پردازد.‌که‌مقالة‌حاضر‌به‌بررسی‌روابط‌ترامتنی‌بین‌بوستان‌و‌گلستان‌با‌آفرین

این‌امر‌علاوه‌بر‌مضامین‌مشترک،‌شامل‌ژانرهای‌ادبی‌در‌قالب‌سرمتنیت‌و‌عوامل‌تاریخی‌

‌و‌اجتماعی‌در‌قالب‌پیرامتنیت‌است.‌
 

 روش تحقيق

‌تحلیلی‌است.‌-حاضر‌بر‌اساس‌مطالعة‌کتابخانه‌ای‌و‌شیوة‌توصیفیپژوهش‌
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 مبانی تحقيق

 قوانين بينامتنی

یا‌‌‌Intertextualityپنهان‌متنِ‌یا‌بینامتنیت‌نظریه‌بررسی‌و‌کشف‌آغازین‌و‌نظری‌هایپایه

-‌Mikhail Mikhaiباختین‌میخائیل‌توسط‌معاصر‌یا‌قبلی‌متون‌پایة‌بر‌جدید‌متنی‌بییا‌شکل

lovich Bakhtinاتکای‌‌.شد‌هنهاد‌بنیان‌داستایوسکی‌بوطیقای کتاب‌در‌میلادی‌‌1921درسال‌

بر‌این‌اندیشه‌مبتنی‌بود‌که‌،‌وگو‌برای‌تفسیر‌روابط‌بینامتنی‌باختین‌در‌طرح‌اصطلاح‌گفت

وجود‌‌متن‌آن‌از‌بیرون‌که‌دیگر‌متون‌و‌متن‌آن‌میان‌پیوسته‌ای‌مکالمه‌مشخص،‌متن‌یک‌در»

:‌‌1387مپور،غلا‌و‌زاده‌)غلامحسین‌«است‌جریان‌در‌اجتماعی،‌و‌فرامتنی‌عوامل‌حتی‌و‌دارند

181‌.)‌

را‌به‌رابطة‌ضروری‌هر‌پاره‌گفتار‌با‌پاره‌گفتارهای‌دیگر‌«‌گفت‌و‌گو‌مندی»،‌«باختین»

:‌1981)باختین،«‌هر‌متنی‌محل‌برخورد‌و‌تقاطع‌متون‌دیگر‌است.»اطلاق‌کرد.‌به‌نظر‌وی،‌

12‌ ‌سپس‌جولیا )‌ ‌Julia Kristeva کریستوا ‌ادامة ‌با ‌بینامتنیت‌را تحقیقات‌وی‌اصطلاح

به‌آن‌‌‌وگویی‌میان‌متون‌و‌فصل‌مشترک‌سطوح‌مربوط‌بینامتنی،‌گفت»‌منظر‌اوکرد.‌از‌‌وضع

‌هر‌متنی‌مجموعة‌معرّ ‌متن‌دیگر‌است‌صورت‌دگرگون‌و‌ها‌کاری‌نقل‌قول‌قاست. «‌.شدة

در‌هم‌»یا‌ (intermingling) «در‌هم‌آمیختن»،‌«بینامتنیت»معنای‌اصلی‌‌(1381‌:4)ویکلی،‌

طور‌ساده‌ناظر‌به‌شکل‌یافتن‌هر‌مفهوم‌‌است؛‌و‌در‌این‌حوزه‌و‌به (interweaving) «بافتن

 .‌متنی‌متعدد‌است‌هایاز‌مؤلفه

«‌مدارا‌با‌دشمن‌توانمند‌هنگام‌ناتوانی»براساس‌نظریة‌کریستوا،‌سعدی‌در‌طرح‌موضوع‌

‌به‌شبکه‌ای‌از‌متون‌پیشین‌بازگشت‌میدر‌انبوه‌واژ دهد‌که‌ناشی‌از‌گان‌زیر،‌مخاطب‌را

‌جایجای ‌و‌‌transpositionگشت‌)گزینی‌یا ‌معنا ‌توسعه ‌به ‌است‌و ‌متون‌متعدد (متن‌یا

های‌دروازهگیری‌متنی‌دیگر‌منجر‌شده‌است.‌به‌سخن‌دیگر‌روابط‌میان‌متنی،‌خلق‌و‌شکل

درک‌و‌‌دهد‌که‌شوده،‌او‌را‌به‌متون‌غایبی‌ارجاع‌میگمخاطب‌‌را‌به‌روی‌حاضر‌معانی‌متن

 :نیست‌مکنها‌م‌بدون‌آن‌حاضر‌دریافت‌متن

‌به‌نعمت‌بباید‌در‌فتنه‌بســـــــت‌‌‌‌‌‌‌چو‌نتوان‌عدو‌را‌به‌قوّت‌شکست
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‌که‌با‌غالبان‌چاره‌زرق‌است‌و‌لوس‌چو‌دستی‌نشاید‌گزیدن‌ببــــوس

‌نتوان‌بریدن‌به‌تیـــــغ‌این‌کمندکه‌‌عدو‌را‌به‌الـــــــطاف‌گردن‌ببند

 (1383‌:183)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌می ‌پیشین‌که ‌متون ‌ابیات‌یکی‌از ‌معنای‌فوق‌باشد ‌و ‌سبب‌جای‌گشت‌مفهوم تواند

 دهد:نامه‌است‌که‌سرایندة‌آن‌هنگام‌ناتوانی‌در‌مقابله‌با‌دشمن،‌صلح‌را‌پیشنهاد‌میآفرین

‌که‌دستی‌که‌نتوان‌بریدن‌ببـــــوس‌‌‌سخن‌دان‌بگفت‌این‌سخن‌بر‌فسوس

‌چو‌گاه‌شکـــــــــستن‌نیابی‌مشور‌شنیدم‌که‌دشمن‌بود‌چون‌بلــــــور

‌(‌1393‌:11)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کوشید‌مفهوم‌که‌فرانسوی‌‌و‌فیلسوف‌متفکر‌ادبی‌،‌ناقد‌RolandBarthesرولان‌بارت

‌درست‌گونة‌به‌روابط‌اگر‌متنی،‌میان‌روابط‌در»‌گوید:می‌وی‌،دهد‌توضیح‌بیشتر‌را‌بینامتنیت

‌گیومه‌بدون‌هایقول‌نقل‌با‌مخاطب‌و‌نیست‌خاصی‌منبع‌به‌ارجاع‌به‌نیازی‌باشد،‌برقرارشده

‌تا‌توانندمی‌هاگشت‌جای‌این‌کریستوا،‌منظر‌از‌اما‌(.162Barthes,1977, p)‌«ست.امواجه

نهایت‌هایی‌تا‌بی‌امکان‌با‌معنایابی‌عمل‌و‌ندک‌پیدا‌گسترش‌متن‌معنای‌و‌یابند‌افزایش‌نهایتبی

‌را‌خود‌نظورکریستوا‌چیزی‌جز‌بینامتنیت‌نیست.‌کریستوا‌معنای‌م‌ظرمتن‌از‌ن.‌مواجه‌شود

‌کند:می‌بیان(‌چنین‌1982«‌)متن‌در‌بند»در‌،‌از‌متن

زبانی‌‌با‌آن‌رابطه‌اولاً‌که:‌است‌آن‌معنای‌به‌این‌و‌است‌(Production)‌فرآوری یک‌متن»

‌شده ‌واقع ‌آن ‌در ‌)حوزه‌است،که ‌استredistributiveبندی‌دوباره تقویمی‌‌-)تخریبی‌(

(destructive-constructiveیک‌جای‌ ‌دوماً ‌و ‌یک‌بینامتنت‌در‌‌گردی‌( ‌متون‌است؛ در

‌برگرفته ‌یک‌از‌فضای‌یک‌متن‌مفروض‌چندین‌گفتة ‌تقاطع‌با ‌قرار‌‌متون‌دیگر‌در دیگر

 (Ibid,1954, p. 36)‌«.کنندگرفته‌و‌همدیگر‌را‌خنثی‌می

متون،‌»و‌‌کندمتون‌از‌لحاظ‌صورت‌و‌معنا‌اشاره‌می‌روابط‌متفاوتی‌به‌ناصطلاح‌بینامت

‌فراهم‌می ‌سیاق‌هایی‌را ‌و ‌میبافت‌ها ‌خلق‌و‌های‌توان‌متنکنند‌که ‌آنها ‌درون ‌را دیگر

‌(‌1393‌:436)قائمی‌نیا،‌.«‌تفسیر‌کرد

‌تواند‌با‌متونشناختی‌که‌هر‌متن‌میو‌نشانه‌شناختیتفسیری‌و‌معنا‌ةبینامتنیت‌به‌رابطدر‌
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‌دیگر‌داشته‌باشد‌توجه‌می ست‌که‌هر‌متنی‌ادر‌واقع‌منظور‌از‌روابط‌بینامتنی‌این‌»شود.

ای‌گیرد‌توجه‌به‌نوع‌رابطهو‌زمانی‌که‌مطالعات‌متنی‌صورت‌می‌بودهناظر‌به‌متون‌پیشین‌

‌(‌1392‌:121)دستغیب،.«‌ستاکه‌این‌متون‌با‌هم‌دارند،‌حائز‌اهمیت‌

بر‌اساس‌این‌نظریه‌هر‌متنی‌با‌تغییر‌و‌تصرف‌در‌متون‌پیشین‌یا‌حاضر،‌به‌خود‌هویت‌‌‌‌‌‌

ها‌پیوسته‌بر‌متن‌نیست‌و‌متنست‌که‌هیچ‌متنی‌بدون‌پیشااصل‌اساسی‌این‌بخشد‌و‌می

‌(1392‌:27.‌)ر.ک:‌نامور‌مطلق،شوندهای‌گذشته‌بنا‌میاساس‌متن

بایست‌می‌و‌نیست‌کارساز‌متنی‌درون‌روابط‌به‌توجه‌تنها‌،متن‌یک‌فهم‌جهت»‌بنابراین:

‌سایر‌متون‌نیز‌‌ةرابط ‌متن‌با ‌دباشتوجه‌مورد ‌1389)قائمی‌نیا،.« ‌کریستوا‌263: ‌به‌عقیدة )

‌از‌دیگر‌متون‌نیستهیچ‌متنی‌جزیره ‌از‌لحاظ‌صورت‌و‌‌،این‌اصطلاح‌و‌ای‌جدا متون‌را

‌روابط‌فرایند‌محصول‌متنی‌گونه‌هر‌واقع‌در‌(‌436همان،‌)ر.ک:‌دهند.می‌پیوند‌هم‌به‌مضمون

بازآفرینی‌متن‌پنهان‌یا‌(‌»2222‌:13الموسی،و‌عملیات‌بینامتنی‌از‌متون‌غایب‌است.‌)ر.ک:‌

‌آن‌در‌متن‌ ‌به‌سه‌موجودحضور ‌عنوان‌قواعد‌سهانجام‌می‌روش، ‌با ‌آن، ‌از ‌که گانة‌گیرد

:‌1392مطلق،‌نامور.«)کلی‌نفی‌قاعدة‌و‌متوازی‌نفی‌قاعدة‌جزئی،‌نفی‌قاعدة :شودمی‌یاد‌بینامتنی

162)‌
 

 قاعدۀ نفی جزيی

جزئی‌از‌متن‌غایب‌‌،مطابق‌این‌قاعده،‌متن‌موجود‌ادامة‌متن‌غایب‌است.‌مؤلف‌پسین

تواند‌شامل:‌یک‌جمله،‌کند،‌میآورد.‌بنابراین،‌آن‌چه‌او‌ذکر‌میرا‌در‌متن‌موجود‌خود‌می

تواند‌معنای‌اساس‌این‌قانون‌تعامل‌و‌روابط‌بینامتنی،‌متن‌حاضر‌میعبارت‌و‌کلمه‌باشد.‌بر‌

 مخالف‌یا‌موافق‌با‌متن‌پنهان‌داشته‌باشد،‌برای‌مثال‌بوشکور‌گفته‌است:

‌زبر‌دست‌شد‌کز‌دهان‌تو‌جست‌‌‌‌‌‌‌‌‌سخن‌تا‌نگویی‌تو‌را‌زیر‌دست

‌(1393‌:48)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌از ‌استفاده ‌در ‌و‌مضمون‌مشابه،‌‌بیت‌زیر ‌مفهوم ‌کلمات‌و ‌یکسان، ‌قالب‌شعر وزن‌و

ای‌جای‌گشتِ‌کلام‌و‌مفهوم‌رابطه‌پنهان‌متن‌تعاملی‌آشکار‌و‌موافق‌را‌با‌بوشکور‌به‌گونه

 دهد:حاضر‌با‌متن‌غایب‌نشان‌می
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‌چو‌گفته‌شود‌یابد‌او‌بر‌تو‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌او‌دست‌هست‌سخن‌تا‌نگویی

‌(1383‌:216)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تعاملی‌‌گونه‌به‌توانمی‌را‌عوام‌و‌رعیت‌بودن‌رمه‌و‌شاه‌شبانی‌تمثیلی‌مفهوم‌فرگشت‌یا

 موافق‌و‌آشکار‌در‌شعر‌سعدی‌دریافت:

‌که‌بر‌عامه‌همچون‌شبان‌است‌شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس‌این‌شـــاه‌را‌به‌که‌دارد‌نگاه

‌(1393‌:14)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌سلطان‌شبــان‌است‌و‌عامی‌گله‌‌‌‌‌‌میازار‌عامـــــــی‌به‌یک‌خردله

‌(1383‌:172)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 قاعدۀ نفی متوازي

کند.‌می‌جلب‌را‌مؤلف‌توجه‌آن‌جذب‌ضرورت‌و‌پنهان‌متن‌اهمیت‌متوازی،‌نفی‌قاعده‌در

حاضر‌می‌آورد.‌مؤلف‌جدید‌در‌معنای‌مقطعی‌متن‌پنهان،‌معنای‌جدیدی‌افزوده،‌در‌متن‌»

تواند‌معنای‌بیشتری‌داشته‌باشد‌اما‌معنای‌جدید‌تناقضی‌با‌معنای‌متن‌پیشین‌ندارد‌بلکه‌می

‌.(‌1388‌:321)میرزایی،«‌که‌بستگی‌به‌ابداع‌و‌نوآوری‌مؤلف‌جدید‌دارد.

مضامین‌‌توانمی‌واقع‌در‌شود.می‌ارائه‌جدید‌قالبی‌و‌نو‌پوششی‌در‌یافته،‌تغییر‌پنهان‌متن

أَحْسَنْتُمْ‌أَحسَْنْتُمْ‌‌إِنْ»دو‌اثر‌را‌در‌حیطة‌نفی‌متوازی‌قرار‌داد.‌مضمون‌آموزة‌قرآنی:‌‌مشترک

‌در‌آغاز‌به‌عنوان‌قاعدة‌نفی‌متوازی‌در‌بیت‌بوشکور‌و‌‌/7)آیه‌«‌لِأَنْفُسِکُمْ سوره‌اسراء(‌را

 توان‌جست:سپس‌رد‌پای‌پنهان‌آن‌را‌در‌پوششی‌اندک‌تغییر‌یافته‌در‌سخن‌سعدی‌می

‌به‌نیـــــــکی‌دهد‌نیز‌نیکی‌خدای‌‌‌‌‌‌نیکی‌همه‌نیــــک‌آید‌به‌جایز‌

‌(1393‌‌:16)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نورزد‌کســـــی‌بد‌که‌نیک‌افتدش‌‌‌‌‌نکوکار‌مردم‌نبــــــــاشد‌بدش

‌(1383‌:173)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 قاعدۀ نفی کلی 

«‌زبرمتن»‌بینامتنی‌روابط‌از‌سطح‌این‌در‌و‌است‌بینامتنی‌تعامل‌ترین‌عمیق»‌کلی‌نفی‌قاعده

واقع‌‌در‌دارد.‌ظهور‌«زیرمتن»‌در‌آن‌از‌سطحی‌ردپایی‌و‌سرنخ‌تنها‌و‌شودمی‌نفی‌کلی‌طور‌به
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‌‌1388)میرزایی،«‌گیرد.نوعی‌بازآفرینی‌صورت‌می نامه‌آمده‌(‌به‌عنوان‌مثال‌در‌آفرین36:

‌است:

‌منال‌از‌گنـــاهی‌که‌بر‌وی‌گذشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌گشتکه‌را‌آزمـــودی‌و‌یار‌

‌وگرنه‌بمانی‌پیـــــــــــاده‌ز‌خر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برآن‌کت‌گزین‌بود‌مگــزین‌دگر

‌(1393‌‌:12)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مصداق‌نفی‌کلی‌است‌و‌در‌آن‌معنای‌متن‌اول‌به‌شکل‌کامل‌ ابیات‌زیر‌در‌بوستان،

سعدی‌در‌این‌ابیات‌اعتقاد‌به‌حفظ‌دوستی‌پس‌از‌مشاهدة‌گناه‌و‌لغزش‌‌دگرگون‌شده،‌زیرا

‌بی ‌دیدن ‌با ‌است‌که ‌معتقد ‌و ‌در‌ندارد ‌برگزید ‌او ‌جای ‌به ‌دیگری‌را ‌باید ‌یار، ‌از مهری

 صورتی‌که‌بوشکور‌معتقد‌به‌حفظ‌دوستی‌حتی‌با‌دیدن‌گناه‌است.

‌دگر‌غمگــساری‌به‌چنـــگ‌آیدت‌‌گر‌از‌دلبـــری‌دل‌به‌تنگ‌آیدت

‌تـــــــــشش‌بازکشآبه‌آب‌دگر‌‌مبر‌تنگ‌عیشی‌ز‌روی‌تــــرش

‌(1383‌:212)سعدی،‌‌‌‌‌

‌نیز‌می ‌این‌دو‌شاعر ‌ابیات‌دیگر ‌در ‌با‌این‌نفی‌کلی‌را ‌رابطه ‌در ‌بوشکور توان‌یافت.

 دهد:موقعیت‌سخن‌گفتن‌در‌قالب‌جمله‌شرطی‌و‌جواب‌شرط،‌پند‌می

‌مرآن‌پایگه‌را‌که‌جویـــــــا‌شود‌نه‌بر‌جای‌گوید‌شود‌سخن‌چون

‌(1393‌:49)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌به‌ سعدی‌سخن‌او‌را‌دگرگون‌می‌کند‌وآمرانه‌اندرز‌می‌دهد‌که‌سخن‌نه‌برجای‌را

‌زبان‌نیاور:

‌چو‌میدان‌نبینی‌نگـــــه‌دار‌گوی‌‌‌‌مجال‌ســــخن‌تا‌نیابی‌مگوی

‌(1383:211)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به‌توان‌یافت،‌قاعدة‌نفی‌کلی‌را‌در‌آثار‌سعدی‌و‌در‌مقایسه‌با‌سخنان‌خودش‌هم‌می

‌گوید:عنوان‌مثال‌در‌گلستان‌دربارة‌رفتار‌با‌بدان‌می

‌نیکان‌خود‌بزرگ‌و‌نیک‌روزندکه‌‌بدان‌را‌نیک‌دار‌ای‌مرد‌هشیار

‌(93)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌گوید:کند‌و‌میاما‌در‌بوستان‌چنین‌رفتاری‌را‌به‌طور‌کامل‌نفی‌می

‌مردی‌بد‌استولی‌با‌بدان‌نیــک‌جای‌خود‌استنکویی‌و‌رحمت‌به

‌(232)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بحث

‌بینامتنیت‌از‌نظریه‌Gérard Genetteژرار‌ژنت‌ را‌پردازان‌حوزة‌پیوندهای‌میان‌متنی،

مند‌بررسی‌کرده‌و‌عنوان‌ترامتنیت‌را‌برگزیده‌است.‌در‌ابعادی‌گسترده‌تر‌و‌به‌شکل‌نظام

تمام‌چیزهایی‌است‌که‌متن‌را‌آشکارا‌یا‌پنهان‌به‌متون‌دیگر‌مرتبط‌»ترامتنیت‌از‌دیدگاه‌او‌

‌از‌اقسام‌ترامتنیت‌می‌(Genette, 1997: 2).«‌سازد‌می شمارد‌و‌براساس‌وی‌بینامتنیت‌را

‌متن‌یا‌ ‌معتقد‌است‌پنج‌گونه‌تعامل‌میان‌هر‌متن‌با ‌متغیرات‌آن، مطالعات‌روابط‌متون‌با

‌می ‌دیگر ‌داشتهمتون ‌وجود ‌تواند ‌عبارتباشد ‌ازکه ‌پیرامتنیتّاند : (Paratextuality)‌،

-hypertextuality)متنیت‌بیش، (architextuality) ،سرمتنیتّ(metatextuality) فرامتنیتّ

‌(Intertextuality )بینامتنیّت‌و‌(
 

 پيرامتنيت

کنند‌و‌آستانة‌ورود‌به‌دنیای‌ها‌مقاصد‌و‌محتوای‌نیات‌درونی‌مؤلف‌را‌مطرح‌میپیرامتن

ها،‌سبب‌تألیف‌ها،‌سرلوحهها:‌پیشکش‌نامههای‌پیرامتنترین‌حوزهاز‌عمده»اند.‌درون‌مؤلف

ها‌از‌منظر‌ژنت‌تأثیر‌بسیاری‌در‌فهم‌و‌دریافت‌و‌توان‌نام‌برد.‌این‌حوزهها‌را‌میمقدمهو‌

‌دارند. ‌متن ‌تأویل »705):2000،Allenفصل‌ ‌عناوین ‌اصلی، ‌عناوین ‌نظیر ‌عناصری ها،‌(

ها،‌نقد‌و‌ها،‌آگهیها‌در‌حیطة‌درون‌متن‌و‌عناصر‌بیرونی‌مانند‌مصاحبهنوشتدرآمدها‌و‌پی

های‌خصوصی‌و‌دیگر‌موضوعات‌مرتبط‌با‌اثر‌در‌حیطة‌برون‌متن‌قرار‌نامه‌های‌آن،جواب

های‌ها،‌تقدیمات،‌تصاویر،‌طراحیبندی‌آثار،‌دیباچه(‌باب1381‌:112گیرد.‌)ر.ک:‌آلن،‌می

‌جلد‌کتاب‌از‌جملة‌روابط‌متن‌با‌متون‌پیشین‌است.

مضامین‌‌فردوسی‌و‌نظامی‌مانند‌خراسانی‌سبک‌شاعران‌دیگر‌چون‌هم‌بوشکور‌و‌سعدی

ظرفیت‌‌قالب‌این‌که‌چرا‌اند.کرده‌بیان‌وزن‌همان‌با‌و‌مثنوی‌قالب‌در‌را‌خود‌تعلیمی‌و‌حماسی

‌تان‌و‌گلستان،ـتوان‌گفت‌در‌تبویب‌بوسی‌دارد‌و‌میـو‌انسجام‌لازم‌را‌برای‌مضامین‌اخلاق
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‌نامه‌اقتباس‌شده‌است.‌های‌اصلی‌از‌آفرینواژه

پندآمیز‌و‌نکوهش‌دنیای‌مادی‌و‌مضامین‌متعددی‌خطاب‌به‌موضوعاتی‌نظیر:‌سخنان‌

شاهان،‌دعوت‌به‌عدالت،‌پرهیز‌از‌ستم،‌بزرگ‌داشتن‌و‌فراگیری‌علم،‌توصیه‌به‌دوستی،‌

اند‌که‌ابوشکور‌در‌اندرزنامة‌خود‌به‌آن‌ها‌موضوعاتی‌احسان،‌تواضع،‌قناعت،‌شکیبایی‌و‌...

یادی‌از‌این‌اثر،‌زیر‌عنوان‌و‌عنوان‌میانی‌را‌پرداخته‌است،‌اما‌به‌علت‌از‌میان‌رفتن‌بخش‌ز

که‌در‌هر‌باب‌بوستان‌و‌گلستان،‌سخن‌از‌موضوعی‌واحد‌توان‌در‌آن‌یافت،‌حال‌آننمی

های‌کوتاه‌در‌این‌دو‌اثر‌هر‌کدام‌از‌زبان‌خود‌سعدی‌یا‌ها‌و‌حکایتاست.‌عناوین،‌داستان

‌شود.‌از‌زبان‌شخصی‌دیگر‌و‌یا‌به‌شکل‌نقد‌حال‌بیان‌می

های‌پنهان‌هستند‌که‌برای‌فهم‌شرایط‌اجتماعی،‌تاریخی‌و‌فرهنگی‌هم‌از‌جمله‌پیرامتن

کنند.‌خراسان‌بزرگ‌در‌قرن‌سوم‌هجری‌)نهم‌میلادی(‌از‌سلسله‌بهتر‌متن‌کمک‌شایانی‌می

‌رشد‌و‌ ‌از‌اقتدار‌این‌خاندان، ‌امنیت‌برآمده ‌نژادی‌به‌نام‌سامانیان‌فرمان‌پذیر‌شد. ایرانی،

‌ر ‌گرایش‌این‌خاندان‌اشرافی‌توسعة‌شهرها ‌اقتصاد‌شهری‌رونق‌یافت. ‌و ‌دنبال‌آورد ‌به ا

‌آیین ‌موجب‌پرورش‌و‌گرایش‌ایرانی‌به ‌اهل‌دانش‌و‌ادب، های‌کهن‌و‌پشتیبانی‌آنان‌از

‌این‌عهد‌به‌اوج‌رشد‌و‌شکوفایی‌رسید.‌ ‌خراسان‌در ‌ادیبان‌شد. ‌دانشمندان‌و بسیاری‌از

‌این‌دوران‌به ‌پس‌از‌آن‌نیز‌اندازه‌فرهنگ‌و‌ادبیات‌پارسی‌در ای‌نیرو‌گرفت‌که‌قرن‌ها

‌(1316‌:17ناتوان‌نگردید‌و‌در‌همه‌حکومت‌های‌پسین‌ایران‌تأثیر‌گذارد.‌)ر.ک:صفا،‌

‌جوان‌بود‌چون‌سی‌و‌سه‌ساله‌مرد‌‌‌‌‌‌سرانجام‌کاغاز‌این‌نامه‌کرد

‌بدو‌اندرون‌شادی‌و‌نوش‌خورد‌‌‌‌‌‌‌بسا‌خان‌و‌کاشانه‌و‌بادغرد

‌(‌1393‌:62)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌زندگی‌سعدی‌به‌خود‌ندیده‌است.‌اما‌از‌لحاظ‌تاریخی،‌ایران‌شرایطی‌بدتر‌از‌سال

‌(.‌‌1372:‌81جوینی،‌است.)ر.ک:‌شده‌نازل‌مردم‌بر‌که‌دانستمی‌خداوند‌عذاب‌را‌خود‌چنگیز

مردم‌ایجاد‌شده‌بود‌از‌ها‌و‌رعب‌و‌وحشتی‌که‌در‌میان‌قتل،‌غارت،‌سوزاندن‌کتابخانه

‌ق.(‌‌623-618های‌بارز‌این‌دوره‌است.‌اما‌اتابک‌ابوبکر‌سعد‌زنگی)حکومت:‌ویژگی

توانسته‌بود‌شیراز‌را‌تبدیل‌به‌دهکدة‌امنی‌کند‌که‌سعدی‌هم‌در‌مقدمة‌گلستان‌به‌آن‌

‌است:‌اشاره‌کرده
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‌ر‌سرش‌بود‌چو‌تویی‌سایه‌خداتا‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقلیم‌پارس‌را‌غم‌از‌آسیب‌دهر‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:12)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 ورامتنيت

ای‌که‌این‌متن‌مفروض‌به‌گونه»کند،‌ورامتنیت‌متنی‌مفروض‌را‌با‌متنی‌دیگر‌متحد‌می

بدون‌اجباری‌به‌نقل‌کردن‌)بدون‌فراخواندن(‌و‌در‌واقع‌گاه‌حتی‌بدون‌نام‌بردن‌از‌آن‌متن‌

‌.(Gennet،‌4‌:1997«‌)گوید.سخن‌می

‌بررسی‌می‌ ‌متن‌دیگر ‌بر ‌متنی‌را ‌از‌این‌تعامل‌تأثیر ‌این‌شاخه ‌آن‌را. ‌نه‌حضور کند،

ترامتنیت‌شامل‌رابطة‌انتقادی‌و‌تفسیری‌میان‌متن‌حاضر‌و‌غایب‌است.‌خواه‌از‌متن‌غایب‌

مثال،‌آنکه‌به‌آن‌اشاره‌یا‌از‌آن‌یاد‌شود.‌به‌عنوان‌)شرح‌داده‌شده(‌به‌تصریح‌یاد‌شود‌یا‌بی

داند‌و‌معتقد‌است‌که‌خدا‌هم‌بوشکور،‌اثر‌و‌نتیجة‌نیکی‌کردن‌را‌متوجه‌خود‌شخص‌می

‌دهد:پاسخ‌نیکوکاران‌را‌به‌خوبی‌می

‌به‌نیــــــکی‌دهد‌نیز‌نیکی‌خدا‌ز‌نیـــــــکی‌همه‌نیک‌آید‌به‌جای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:16)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کند؛‌او‌کردار‌زشت‌را‌ابیات‌متعدد‌این‌مفهوم‌را‌تفسیر‌می‌سعدی‌هم‌به‌تفصیل‌و‌در

کند‌و‌علاوه‌بر‌بیان‌این‌نکته‌که‌کند‌که‌کسی‌از‌آن،‌خوبی‌برداشت‌نمیبه‌دانه‌تشبیه‌می

‌توصیه‌می ‌است، کند‌در‌عمل‌هم‌پاسخ‌نیکی‌و‌بدی‌به‌شکل‌طبیعی‌همانند‌همان‌رفتار

قبال‌بدی،‌نیکی‌کنی،‌این‌عمل‌سبب‌افزایش‌خلاف‌این‌را‌نباید‌نشان‌داد،‌چرا‌که‌اگر‌در‌

 کند:شود‌و‌آن‌را‌تشدید‌میرفتار‌بد‌می

‌کسی‌ندرود‌خوب،‌چون‌زشت‌کشت‌‌‌‌‌‌ز‌گفتار‌و‌کردار‌وز‌خوی‌زشــت‌‌‌‌‌

‌(1383‌:16)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نورزد‌کسی‌بد‌که‌نیـــــــک‌افتدش‌‌‌نکوکار‌مـــــــــردم‌نباشد‌بدش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(173)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌(197‌،221‌،272‌،143همچنین:)همان:
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 سرمتنيت

های‌بیان‌و‌ژانرهای‌ادبی‌اشاره‌دارد؛‌ها‌و‌مقولات‌عام‌مانند‌شیوهبندیسرمتنیت‌به‌دسته

بندی‌ژنت،‌ارتباط‌اثر‌با‌سایر‌تقسیمگونه‌از‌در‌این»عنوان‌مشترک،‌یکی‌از‌این‌موارد‌است.‌

‌.(Gennet،‌1‌:1997«‌)شود.ژانرها،‌خرده‌ژانرها‌یا‌قراردادها‌بررسی‌می

نامه،‌نامه‌و‌بوستان،‌مثنوی‌است‌و‌نوع‌ادبی‌گلستان،‌بوستان‌و‌آفرینقالب‌اشعار‌آفرین

ها‌‌اندرزنامه‌حوزه‌در‌و‌هستند‌عملی‌و‌نظری‌اخلاق‌به‌مربوط‌تعالیم‌حاوی‌اثر‌سه‌هر‌تعلیمی.

 گیرند:قرار‌می

‌به‌کار‌آیدت‌گر‌شـــــوی‌کاربند‌‌‌‌سخن‌های‌سعدی‌مثال‌است‌و‌پند

‌(1383‌:232)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 زيرمتنيت

)زبرمتن(‌«‌ب»متضمن‌هر‌گونه‌مناسبتی‌است‌که‌متن‌»این‌شاخه‌از‌تقسیم‌بندی‌ژنت‌

«‌ب»کند.‌شیوة‌پیوند‌این‌دو‌چنان‌نیست‌که‌متن‌‌می‌)زیرمتن(‌متحد«‌الف»را‌با‌متن‌پیشین

‌.‌(Gennet,1‌:1997«‌)باشد.«‌الف»تفسیر‌متن‌

‌می» های‌اصلی‌دلالت‌برای‌یک‌متن‌باشد‌تواند‌از‌سرچشمهژنت،‌متنی‌را‌که‌مشخصاً

‌(‌1381‌:116)آلن،«‌شمارد.زیر‌متن‌می

‌با‌ایگونه‌به‌سعدی‌بوستان‌آید.می‌شمار‌به‌سعدی‌آثار‌هایزیرمتن‌از‌یکی‌نامهآفرین

ای‌است،‌بسان‌گشتاری‌که‌بر‌نامه‌پیوند‌دارد‌که‌قابل‌توضیح‌نیست.‌بوستان‌اندرزنامهآفرین

تواند‌بدون‌اشاره‌یا‌تصریح‌گوینده،‌با‌ایجاد‌تغییراتی‌نامه‌عمل‌کرده،‌میاساس‌متن‌آفرین

دانش‌‌است.‌آورده‌وجود‌به‌آن‌در‌نیز‌تغییراتی‌که‌آن‌عین‌در‌کند،‌تکرار‌را‌نامهآفرین‌اندرزهای

‌عنوان‌به‌نامهآفرین‌کشف‌به‌قادر‌داندمی‌را‌ابوشکور‌اندیشگانی‌هایمایه‌که‌ایخواننده‌بینامتنی

گیرد.‌یعنی‌‌می‌قرار‌ژنت‌بندی‌دسته‌این‌در‌درست،‌بوستان»‌است.‌گلستان‌یا‌بوستان‌متن‌زیر

آشکارا‌‌او‌البته‌است.‌کرده‌یاد‌هاآن‌از‌نیز‌خود‌کتاب‌ابتدای‌در‌و‌برده‌بهره‌دیگر‌متون‌از‌آگاهانه

‌از‌این‌متون‌بهره‌برده‌است،‌در‌حالی‌که‌چنین‌بیان‌می ‌از‌نظر‌سبک‌نویسندگی، ‌کند‌تنها

‌(.‌1388:‌41ارژنه،‌دشت‌‌)رضایی‌«.است‌بلخی‌ابوشکور‌نامةآفرین‌ها،‌کتاب‌این‌از‌یکی‌نیست.
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‌بردم‌ایــــــام‌با‌هر‌کسیبه‌سر‌‌در‌اقصای‌عالم‌بگشـــــــتم‌بسی

‌ز‌هر‌خرمنی‌خوشــــه‌ای‌یافتم‌‌‌‌تمتع‌به‌هر‌گوشه‌ای‌یافتـــــــم

‌(1383‌:37)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌پیشینیان‌اذعان‌نموده‌است،‌آن‌او‌در‌دیباچة‌گلستان‌هم‌به‌تضمین‌و‌اقتباس‌گفته

و‌امثال‌و‌سیر‌ملوک‌ماضی‌رحمهم‌الله‌در‌ای‌چند‌به‌اختصار‌از‌نوادر‌کلمه»‌گوید:جا‌که‌می

 (23همان:‌«)این‌کتاب‌درج‌کردیم.
 

‌بينامتنيت

های‌آن‌یکی‌از‌گونه»شود‌که‌بندی‌ترامتنیت‌تلقی‌میهای‌تقسیمبینامتنیت‌یکی‌از‌شاخه

هاست.‌حضور‌آشکار‌متون‌دیگر‌در‌متن‌موجود‌و‌عبارات‌نقل‌قول‌شده‌و‌حضور‌پنهان‌آن

قصد‌تصریح‌و‌دخالت‌متون‌دیگر‌را‌ندارد‌بلکه‌حضور‌بخشی‌از‌متن‌در‌گونة‌دوم‌مؤلف‌

‌(‌Gennete،1‌:1997«‌)در‌متنی‌دیگر‌است.

حضوری‌هم‌ةرابط‌اساس‌بر‌متن‌دو‌که‌دآیمی‌وجود‌به‌هنگامی‌ژنت‌دیدگاه‌از‌بینامتنیت»

‌قرارحضور‌عنصر‌یا‌عناصر‌مشترک‌میان‌دو‌یا‌چند‌متن‌به‌و‌‌داشته‌باشندپیوند‌ر‌هم‌دیگبا‌

نقل‌قول،‌انتحال‌‌(.1386:‌131)نامورمطلق،‌‌.«امدبینجبینامتنیّت‌ة‌متن‌در‌حوز‌ةگرفتن‌مطالع

یا‌سرقت‌ادبی،‌تلمیح‌و‌کنایه‌از‌جمله‌حضور‌آشکار‌یا‌پنهان‌متن‌غایب‌درون‌متن‌حاضر‌

توان‌ای‌از‌نقل‌قول‌و‌انتحال‌وجود‌ندارد‌اما‌میاست.‌در‌متن‌سه‌کتاب‌مورد‌بحث،‌نمونه

‌اند.‌مانند:ها‌پرداختههای‌مشترکی‌را‌یافت‌که‌دو‌شاعر‌به‌آنحات‌و‌کنایهتلمی

‌فزون‌از‌گلیــــــمت‌مکن‌پای‌پیش‌ـــت‌خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌اندازه‌برتر‌مبر‌دســــ

‌(1393‌:11بلخی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند‌که‌بگیرد‌غریق‌راوین‌جـهد‌می‌‌‌‌‌گفت‌آن‌گلیم‌خویش‌بدر‌می‌برد‌زموج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌‌:19)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توانندمی‌دارد،‌فرامتن‌یا‌بعدی‌ادبی‌متون‌برای‌را‌منبع‌نقش‌که‌«زیرمتن»‌تلویحات‌و‌اشارات

شناخته‌‌و‌مشهورتر‌هامصداق‌و‌ارجاعات‌قدر‌هر‌.باشند‌ایاسطوره‌و‌تاریخی‌دینی،‌عناصری

آمده‌‌عمل‌مکافات‌زمینة‌در‌متعددی‌جملات‌البلاغه،‌نهج‌در‌هستند.‌تأثیرگذارتر‌باشند‌ترشده
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‌تَزرَعُ.»توان‌به‌سخن‌زیر‌اشاره‌کرد:‌ها‌میاست.‌از‌جملة‌آن ‌کمَا‌تَحصُدُ ‌تُدانُ‌وَ «‌کَما‌تَدِینَ

‌گوید:(‌بوشکور‌هم‌با‌تأثیر‌پذیری‌از‌این‌مفهوم‌می214،‌ص‌113هج‌البلاغه،‌خطبة‌)ن

‌ه‌کارد‌همــــــان‌بدرود‌‌یکی‌آن‌ک‌ها‌چنــــــــــــد‌گونه‌بودمکافات

‌(1393:‌62)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سعدی‌هم‌که‌تربیت‌یافتة‌مکتب‌اسلام‌در‌نظامیه‌است،‌مضمون‌سخن‌مذکور‌را‌به‌این‌

 آورد:شکل‌می

‌که‌گر‌خار‌کاری‌ســــــمن‌ندروی‌همینت‌بســــــندست‌اگر‌بشنوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:172)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یک‌‌و‌شودمی‌فعال‌مخاطب‌المعارفیدایره‌یا‌عمومی‌دانش‌تلمیحات،‌یا‌روایات‌ارجاع‌در

‌و‌کند.شباهتمایة‌مشترک‌میان‌دو‌متن‌خوانش‌های‌متعدد‌و‌متکثر‌در‌خوانندگان‌ایجاد‌می

‌و‌‌آفرین‌با‌سعدی‌بوستان‌و‌گلستان‌مضامین‌و‌موضوعات‌ها،روایت‌خرده‌همانندی نامه

‌را‌دیدگاه ‌روابط‌بینامتنی‌میان‌این‌آثار ‌وجود ‌اخلاقی‌و‌دینی‌این‌سه‌کتاب، های‌فلسفی،

‌وع‌و‌مضمون‌و‌گفتـبا‌توجه‌به‌کیفیت‌تبویب‌گلستان‌و‌بوستان،‌تنوع‌موضکند.‌تأیید‌می

‌از‌توجهی‌هر‌از‌است‌عبارت‌وگومندیگفت‌این‌کرد.‌ملاحظه‌توانمی‌را‌گومندی‌باختینو

‌ادبی‌سوی ‌نیست.‌دیگر‌متن‌از‌بهره‌بی‌متنی‌هیچ‌او.‌گفتمان‌و‌دیگری‌به‌نسبت‌گفتمان

وگومندی‌است.‌متن‌به‌بافت،‌مؤلف‌و‌ها‌وجود‌دارد‌بر‌سر‌میزان‌گفتآن‌میان‌که‌تفاوتی

‌می ‌مؤلف( ‌آن‌بودند‌مرتبط‌است‌و‌دلالت‌بر‌دیگری‌)نسبت‌به ‌پیش‌از کند،‌مؤلفانی‌که

بنابراین‌منظور‌باختین‌از‌منطق‌گفت‌وگومندی‌همین‌خاصیت‌بینامتنی‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌

‌:گویدابوشکور‌در‌دو‌بیت‌چنین‌می

‌د‌چنانـــــــبگرداند‌او‌را‌چو‌خواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انــــــدرختی‌که‌خردک‌بود‌باغب

‌م‌بگرداندشـــــــــکه‌از‌کژّی‌و‌خ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لان‌باز‌نتواندشــــــچو‌گردد‌ک
‌

‌(1393‌:13)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :گرداندو‌سعدی‌این‌مضمون‌را‌چنین‌می

‌ک‌جز‌به‌آتش‌راستــــنشود‌خش‌ان‌که‌خواهی‌پیچـــــشاخ‌تر‌را‌چن

‌(1383‌:114)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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بندی‌های‌زیر‌دستهتوان‌در‌قالب‌هم‌چنین‌موضوعات‌مشترک‌دیگری‌از‌دو‌شاعر‌را‌می

‌کرد:
 

 علم و خرد

دانند‌و‌معتقدند‌عزت،‌هر‌دو‌شاعر‌مقام‌و‌منزلت‌عالم‌و‌خردمند‌را‌از‌سایرین‌بالاتر‌می

‌بهره ‌است‌و ‌علم‌و‌خرد ‌و‌ملازم ‌همراه ‌موجب‌زیبایی‌و‌همیشه ‌نظرات‌عالمان، ‌از بردن

با‌آنانی‌دارند‌که‌علمشان‌همراه‌با‌شود.‌هر‌دو‌توصیه‌به‌ارتباط‌و‌دوستی‌کمال‌حکومت‌می

دانند‌که‌حامل‌بار‌پرهیز‌و‌عمل‌به‌آن‌باشد.‌در‌غیر‌این‌صورت‌شخص‌را‌تنها‌چهارپایی‌می

‌است‌و‌باید‌از‌وی‌دوری‌کرد.
 

 پيش متن:

‌خردمــــــند‌را‌بیش‌دیدم‌شکوه‌خردمند‌گـــــوید‌من‌از‌هر‌گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393:‌74)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌هنــــگام‌خویش‌اندرون‌بنگرد‌خردمند‌گــــــــوید‌که‌مرد‌خرد

‌وز‌آهــــــو‌و‌بد‌پاک‌بیرون‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌کند‌تکیه‌افـــزون‌چو‌افزون‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(47)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

«‌اند‌توانگری‌به‌هنر‌است‌نه‌به‌مال‌و‌بزرگی‌به‌عقل‌است‌نه‌به‌سال.خردمندان‌گفته»

‌(1383‌:16)سعدی،‌

‌(16)همان:‌«‌ملک‌از‌خردمندان‌جمال‌گیرد‌و‌دین‌از‌پرهیزکاران‌کمال‌یابد.»

 (76همان:‌«)وجود‌مردم‌دانا‌مثال‌زر‌طلی‌است‌که‌هر‌کجا‌برود‌قدر‌و‌قیمتش‌دانند.»

‌به‌ز‌دانشــــــــــمند‌ناپرهیزگار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گارعام‌نادان‌پریشــــــــان‌روز

‌(131)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چون‌عمل‌در‌تــــو‌نیست‌نادانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علم‌چندان‌که‌بیشــــتر‌خوانی

‌چارپـــــــــایی‌بر‌او‌کتابی‌چند‌نه‌محقق‌بود‌نه‌دانشـــــــمند

‌(126)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 سخن

بیان‌‌از‌قبل‌که‌دانندمی‌جانداری‌چون‌را‌آن‌و‌هستند‌واقف‌سخن‌اهمیت‌به‌شاعر‌دو‌هر

مسلط‌‌که‌است‌سخن‌این‌دهان،‌از‌خروج‌محض‌به‌اما‌است،‌کنترل‌قابل‌و‌دست‌زیر‌کردن،

‌‌می ‌به‌نیکی‌از‌آن‌شود‌و‌قابل‌برگشت‌نیست. ‌همچنین‌خواه ‌به‌بدی؛ بهره‌گیرند‌و‌خواه

‌آن‌ ‌گویندة ‌ارزش‌سخن‌و ‌از ‌تا ‌زبان‌آورد ‌به ‌موقعیت‌مناسب‌باید‌سخن‌را معتقدند‌در

دانند‌کاسته‌نشود.‌هر‌دو‌شاعر‌هیچ‌سخنور‌و‌عالمی‌را‌بی‌نیاز‌از‌شنیدن‌سخن‌دیگر‌نمی

‌تا‌علاوه‌بر‌علم‌خویش‌از‌علم‌دیگران‌هم‌بهره‌گیرند.

 متن پيشين:

‌فرومایه‌گردد‌ز‌کم‌سایه‌تر‌‌‌‌‌‌‌سخن‌گر‌چه‌باشد‌گرانمایه‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:49)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

‌به‌بیهوده‌گفتن‌مبر‌قدر‌خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجال‌سخن‌تا‌نبینی‌ز‌پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:21)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هر‌که‌تأمل‌نکند‌در‌جواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بیشتر‌آید‌سخنش‌ناصواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(143)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بخت

بدون‌‌که‌را‌مضمون‌این‌و‌داندمی‌بخت‌گرو‌در‌را‌هانیکی‌همة‌بوشکور‌مانند‌هم‌سعدی‌

‌‌است.‌کرده‌اخذ‌وی‌از‌آیدنمی‌بکار‌خرد‌و‌هنر‌بخت،

حضرت‌‌مطلق‌اختیار‌و‌خود‌از‌اختیار‌سلب‌بر‌مبنی‌اشعری‌تفکر‌از‌متأثر‌شاعر‌دو‌هر‌واقع‌در

‌علت‌الهی‌که‌برتر‌از‌درک‌عقول‌است،‌معتقد‌به‌‌شانس‌و‌اقبال‌هستند:علت‌بی
 

 متن پيشين:

 ز‌بخت‌آوران‌زشت،‌نیکو‌بود‌‌‌‌‌‌ بدبخــــــــــــت‌آهو‌بودهنرها‌ز‌

 (1393:‌12)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 



 

 ‌111�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

 متن پسين:

 خرد‌به‌کار‌نیاید‌چو‌بخت‌بد‌باشد اگر‌به‌هر‌سر‌موئیت‌صد‌خرد‌باشد

‌(‌1383‌:71)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

 دوست

دوستی‌ای‌که‌نه‌برای‌منافع‌آثار‌تعلیمی‌به‌ضرورت‌انتخاب‌دوست‌نیکو‌تأکید‌دارند.‌

شخصی‌است‌و‌نه‌برای‌احسان‌وی،‌زیرا‌در‌این‌صورت‌شخص‌در‌بند‌هوای‌نفس‌خویش‌

‌در‌نبود‌خودخواهی ‌دشمن‌تفاوتی‌ندارد. ‌هر‌دو‌شاعر‌توصیه‌به‌گذشت‌و‌است‌و‌با ها،

ها‌دارند‌و‌معتقدند‌به‌چنین‌دوستی‌نباید‌بدی‌کرد‌و‌او‌را‌از‌کف‌داد،‌چشم‌پوشی‌از‌لغزش

 زیرا‌فقدان‌وی‌موجب‌تنهایی‌است‌و‌هم‌بدلی‌برای‌او‌نتوان‌یافت.
 

 متن پيشين:

 منال‌از‌گناهی‌که‌بر‌وی‌گذشت‌ که‌را‌آزمودی‌و‌یــــار‌تو‌گشت

‌(1393‌:12)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 وگرنه‌بمانی‌پیــــــــاده‌ز‌خر برآن‌کت‌گزین‌بود‌مگزین‌دگر

‌()همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بود‌دوست‌دشمن‌شود‌بی‌گمانود‌و‌زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کز‌بهر‌س‌هر‌آن‌دوست

‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

‌نروید‌ز‌تخــــــم‌بدی‌بار‌نیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مکن‌بد‌که‌بد‌بینی‌از‌یار‌نـــــیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نخــواهد‌که‌بیند‌ترا‌نقش‌و‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌با‌دوست‌دشخوار‌گیری‌و‌تنگ

‌(‌1383‌:196سعدی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 جنگ و صلح

بینند،‌‌می‌هابدی‌متوجه‌را‌دشمن‌و‌دارند‌تأکید‌دشمن‌بدبینی‌به‌که‌این‌بر‌علاوه‌شاعر،‌دو‌هر

کنند‌و‌معتقدند‌بهتر‌است‌با‌تدبیر،‌ستیز‌را‌کمتر‌کرد،‌به‌ویژه‌زمانی‌که‌به‌مدارا‌سفارش‌می



 

 

 و...‌بوستان‌و‌بلخی‌نامۀابوشکور‌آفرین‌ترامتنی‌روابط‌‌/�111
   

 

توان‌بهره‌برد‌تا‌قدرت‌مقابله‌وجود‌ندارد‌و‌در‌این‌صورت‌حتی‌از‌دروغ‌و‌نیرنگ‌هم‌می

‌باز‌هم‌ ‌چه‌پیل‌زور‌باشی‌و‌چه‌شیر‌چنگ، ‌که‌در‌هر‌شرایطی، ‌زیرا ‌فتنه‌بسته‌بماند، درِ

 از‌جنگ‌است.صلح‌بهتر‌
 

 متن پيشين:

‌دروغی‌که‌بار‌است‌ماند‌همی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌دشمــن‌به‌گفتن‌تواند‌همی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ستیهنــــدگی‌باشد‌از‌بیهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه‌چارست‌با‌اوبه‌جز‌خامشی

‌(1393‌:12بلخی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌خرگوش‌تو‌برنهد‌نام‌گرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهوی‌کوچک‌بزرگکند‌دشمن‌

‌(همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

‌مدارای‌دشمن‌به‌از‌کــارزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همی‌تا‌براید‌به‌تــــدبیر‌کار

‌(‌1383‌:183سعدی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(83همان:‌«)افتد.جز‌بر‌بدی‌نمیدیدة‌دشمن‌»در‌گلستان‌نیز‌آمده‌است:‌
 

 تعليم در کودکی

داند‌و‌این‌مضمون‌را‌که‌زجر‌سعدی‌نظیر‌بوشکور‌تعلیم‌در‌کودکی‌را‌یک‌ضرورت‌می

و‌تعلیم‌در‌کودکی‌تأثیر‌بهتری‌در‌بزرگسالی‌شخص‌دارد‌از‌ابوشکور‌اخذ‌کرده‌است،‌بدین‌

فرا‌‌بزرگسالی‌در‌چه‌آن‌از‌است‌ترماندنی‌اشحافظه‌در‌آموزدمی‌کودکی‌در‌انسان‌چه‌آن‌جهت

صغَِرِه‌‌فی‌اَلعِلمُ‌یَتعََلّمُ‌الّذی‌مَثَلُ»‌است:‌اکرم)ص(‌پیامبر‌فرموده‌از‌مقتبس‌واقع‌در‌که‌گیردمی

‌.(‌1378:‌111)نورسوید،‌«اَلماءِ.‌عَلَی‌یَکتُبُ‌کَالّذی‌کِبَرِه‌فِی‌یَتَعَلَّمُ‌اَلَذی‌مَثَلُ‌و‌اَلحَجَرِ‌عَلَی‌کَالنَقش
 

 پيشين:متن 

‌به‌دانـــــش‌توان‌یافتن‌زیرکی‌‌‌‌‌به‌هنـــــــگام‌برنایی‌و‌کودکی‌

‌بگرداند‌او‌را‌چو‌خواهد‌چـنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌درختـــی‌که‌کوچک‌بود‌باغبان

‌که‌از‌کژی‌و‌خــــم‌بگرداندش‌چو‌گردد‌کــــلان‌باز‌نتواندش

‌(1393:‌13)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

 ‌111�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

  :متن پسين

‌به‌نیک‌و‌بدش‌وعده‌و‌بیم‌کن‌‌‌‌‌‌درش‌زجر‌و‌تعلیم‌کن‌به‌خردی

‌ز‌توبیـــــخ‌و‌تعلیم‌استاد‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوآموز‌را‌ذکر‌و‌احسنت‌و‌زه

‌(1383‌:266)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دروغ

راست‌‌سخن‌صدها‌با‌و‌نیست‌جبران‌قابل‌گاه‌دروغ،‌آثار‌زشتی‌بوشکور‌و‌سعدی‌نگاه‌از

گویی،‌شخص‌خود‌عالم‌به‌خلاف‌واقع‌بودنش‌هست‌زیرا‌هنگام‌دروغ‌یابد،هم‌بهبود‌نمی

کند‌که‌نوعی‌فریب‌است‌و‌موجب‌از‌بین‌رفتن‌اعتماد.‌این‌امر‌تنها‌زمانی‌و‌آن‌را‌کتمان‌می

دهد‌که‌شخص‌به‌قول‌دروغ‌نامور‌شود‌نه‌این‌که‌دروغ‌را‌از‌روی‌اشتباه‌و‌یا‌برای‌رخ‌می

 مقصود‌بهتری‌بگوید.
 

 متن پيشين:

‌به‌صد‌راست‌گفتن‌نپیرایدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک‌آهو‌که‌از‌یک‌دروغ‌آیدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی
‌(1393‌:11)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

‌دگر‌راست‌باور‌ندارند‌از‌او‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگر‌نامور‌شد‌به‌قول‌دروغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:142)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بعد گفتار اول انديشه

داند‌بلکه‌آن‌را‌موجب‌اندیشه‌را‌درست‌نمیسعدی‌هم‌مانند‌بوشکور‌نه‌تنها‌سخن‌بی

صواب‌‌از‌و‌سنجیده‌خوبی‌به‌سخن‌جوانب‌ابتدا‌که‌کندمی‌توصیه‌و‌داندمی‌رنجش‌و‌پشیمانی

سخن‌‌نباید‌مکانی‌و‌موقعیت‌هر‌در‌وی‌عقیده‌به‌شود.‌بیان‌سپس‌گردد‌حاصل‌اطمینان‌بودنش

‌زیرا‌گاه‌ممکن‌است‌مخاطب‌در‌موضوع‌مورد‌بحث‌اطلاعات‌بیشتری‌داشته‌باشد.گفت‌
 

 متن پيشين:

‌سخن‌بی‌سگالش‌نیاید‌درست‌‌‌‌‌‌سگالش‌بباید‌به‌هر‌کار‌جست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:11)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

 

 و...‌بوستان‌و‌بلخی‌نامۀابوشکور‌آفرین‌ترامتنی‌روابط‌‌/�112
   

 

 متن پسين:

‌«چرا‌گفتم.اندیشه‌کردن‌که‌چه‌گویم‌به‌از‌پشیمانی‌خوردن‌که‌»‌بزرجمهر‌گفت:

‌بیندیشــــد‌آنگه‌بگوید‌سخن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سخن‌دان‌پرورده‌پیر‌کهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:9)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هر‌که‌سخن‌نسنجد،‌از‌جوابش‌برنجد.

‌باید‌که‌به‌گفتن‌دهن‌از‌هم‌نگشایی‌تا‌نیک‌ندانی‌که‌سخن‌عین‌صوابست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(142)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خوي بد

‌جایی‌هیچ‌خوی‌بد‌و‌است‌شخص‌خود‌دشمن‌بد،‌خوی‌که‌را‌مضمون‌این‌بوشکور‌و‌سعدی

‌ه.فسَنَ‌بَذَّعَ‌هلقَخَ‌اءَسَ‌نمَ‌:اندگرفته‌وام‌)ع(‌على‌حضرت‌از‌نیست‌ایمن‌دشمن‌این‌دست‌از

‌دیگر‌جای‌در‌چنین‌هم‌.است‌کرده‌عذاب‌دچار‌را‌خود‌،گردید‌بدخو‌که‌هر‌(‌617الحکم/‌)غرر

‌بدخوئى‌هاناگواری‌ترینسخت‌(‌182الحکم/‌)غرر‌لق.لخُاَ‌وءُسُ‌بُصائِلمَاَ‌دُّشَأَ‌فرمایند:می‌هم

 .است
 

 متن پيشين:

‌کزو‌جان‌به‌رنج‌آید‌و‌کالبد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بتر‌دشمنی‌مرد‌را‌خوی‌بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:16)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

 ز‌دست‌خوی‌بد‌خویش‌در‌بلا‌باشد‌‌‌‌‌‌ اگر‌ز‌دست‌بلا‌بر‌فلک‌رود‌بدخوی‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:129)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌ 

 رازداري

هر‌دو‌شاعر‌معتقدند‌که‌راز‌را‌نه‌به‌دوست‌باید‌گفت‌و‌نه‌به‌دشمن،‌زیرا‌ممکن‌است‌

‌همچنین‌کسی‌که‌به‌ ‌در‌نهان‌قصد‌سخن‌چینی‌داشته‌باشد. ظاهر‌اظهار‌دوستی‌می‌کند،

تواند‌حفظ‌کند‌و‌در‌صورتی‌که‌راز‌خود‌را‌انسان‌اسرار‌خود‌را‌بهتر‌از‌هر‌کس‌دیگری‌می

‌وار‌ادامه‌پیداحتی‌برای‌دوست‌هم‌افشا‌کند،‌این‌فاش‌کردن‌ممکن‌است‌به‌صورت‌سلسله



 

 ‌116�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

 گردن‌خود‌شخص‌نیست.کند‌و‌در‌این‌صورت‌گناهش‌جز‌به‌

 متن پيشين:

‌به‌فرزند‌موبد‌چنین‌کرد‌یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابا‌دوست‌و‌دشمن‌نباید‌گشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مگو‌راز‌با‌یک‌تن‌از‌انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن‌را‌نبینی‌چه‌گوید‌شمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1393‌:16)بلخی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 متن پسين:

 که‌جاسوس‌هم‌پایه‌دیدم‌بسی‌‌‌‌‌‌‌‌ منه‌در‌میان‌راز‌با‌هر‌کسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1383‌:187)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 

 گيرينتيجه

گلستان‌نامه‌با‌بوستان‌و‌در‌این‌تحقیق‌براساس‌نظریه‌ترامتنیت،‌چگونگی‌رابطة‌آفرین

دهد‌که‌در‌بعضی‌موارد،‌بوستان‌آگاهانه‌سعدی‌سنجیده‌شده‌است.‌نتیجة‌بررسی‌نشان‌می

‌نامه‌تأثیر‌پذیرفته‌است.‌از‌آفرین

اما‌‌یافت،‌گلستان‌و‌بوستان‌در‌تواننمی‌را‌ادبی‌سرقت‌و‌صریح‌قول‌نقل‌بینامتنیت،‌انواع‌از

این‌‌کرد.‌مشاهده‌را‌پذیری‌تأثیر‌توانمی‌مشترک‌تلمیحات‌شکل‌به‌حتی‌یا‌و‌ضمنی‌شکل‌به

تلمیحات‌هم‌در‌زمینه‌آیات‌قرآن‌است‌و‌هم‌احادیث.‌از‌لحاظ‌محتوایی‌نیز‌در‌موضوعات‌

‌علم ‌موضوعاتی‌نظیر: ‌دارد. ‌تأثیرپذیری‌وجود ‌خرد،‌زیادی‌بینامتنیت‌غیرصریح‌و آموزی،

)نفی‌جزیی،‌نفی‌‌گانه‌بینامتنیرازداری،‌خوی‌بد،‌دوری‌از‌دشمن،‌دروغ.‌در‌زمینة‌قواعد‌سه

‌هم‌می ‌نفی‌کلی( ‌به‌توان‌نمونهمتوازی، ‌بررسی‌یافت‌که‌گاه ‌آثار‌مورد ‌در های‌بارزی‌را

‌‌است.‌شده‌شکل‌کامل‌نظر‌بوشکور‌در‌بوستان‌یا‌گلستان‌نفی

‌ابیات‌ماندن‌باقی‌و‌نامهآفرین‌از‌ایعمده‌بخش‌رفتن‌بین‌از‌علت‌به‌هم‌پیرامتنیت‌حیطة‌در

‌نظیر:‌عناصر‌و‌بیرونی‌عناصر‌ها،نامهلغت‌و‌ها‌فرهنگ‌در‌کتاب‌این‌از‌ایپراکنده ‌درونی

‌و‌‌در‌عناصر‌این‌اما‌یافت.‌آشکار‌شکل‌به‌تواننمی‌را‌نوشتپی‌و‌هافصل‌عناوین بوستان

بندی‌این‌کتب‌توان‌گفت‌بابای‌که‌می‌شود‌و‌به‌گونهشکل‌دیگری‌نمایان‌میگلستان‌به‌

‌در‌زمینة‌سرمتنیت‌هم‌هر‌آفرینمتأثر‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌ نامه‌به‌آن‌پرداخته‌شده.



 

 

 و...‌بوستان‌و‌بلخی‌نامۀابوشکور‌آفرین‌ترامتنی‌روابط‌‌/�110
   

 

توان‌هر‌سه‌کتاب‌را‌در‌حیطة‌ادبیات‌تعلیمی‌نامه‌حماسه‌است‌اما‌میچند‌ژانر‌اصلی‌آفرین

های‌نامه‌را‌یکی‌از‌زیر‌متنتوان‌آفرینو‌اندرزنامه‌قرار‌داد.‌در‌یک‌جمع‌بندی‌خلاصه‌می

ایرانشهری‌‌کتب‌از‌اعم‌هم‌دیگری‌وسیع‌منابع‌از‌سعدی‌که‌حالی‌در‌دانست،‌گلستان‌و‌بوستان

و‌متون‌اسلامی‌بهره‌برده.‌هر‌یک‌از‌موضوعاتی‌که‌بوشکور‌به‌آن‌پرداخته،‌در‌کتب‌سعدی‌

ها‌و‌حکایات‌مختلف‌بیان‌شده‌است.‌سعدی‌به‌دلیل‌با‌بسط‌و‌گسترش‌بیشتر‌و‌با‌تمثیل

ممتنع(‌‌و‌)سهل‌خود‌خاص‌سبک‌به‌و‌دهدا‌تغییر‌را‌هاآن‌بیان‌شکل‌اجتماعی،‌و‌تاریخی‌شرایط

 بیان‌و‌تشریح‌کرده‌است.
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and Saadi'sBustan and Gulistan 
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Abstract 

According to intertextual theory, no text is formed in isolation, and each text 

is influenced in an explicit or implicit way by the books before it.Gérard Genette 

studied the relationship of texts to the subject of transtextualite. He categorized it 

into five categories: intertextuality, hypertextuality, metatextuality,Paratextuality 

andarchitextuality. Accordingly, the purpose of this article is to examine these 

five categories between Abu-Shakur Balkhi'sAfarin-Name and Saadi'sBustan 

and Gulistan. It has been done in a library and descriptive-analytical way. Both 

poets have commonalities in the fields of: science and wisdom, speech, luck, 

greediness and the value of contentment, enjoying life and in the context of 

Didactic literature. Saadi's works have been strongly influencedAs "hypertext" 

(second text)From Afarinnameh as "hypotext" (first text)And we can say 

thatSaadi's works are a perfect example of the subject ofrelationship of texts 

transtextual That the category has more intertextuality and transtextuality with 

the hypotext of its text. 
 

Key words: "Saadi", "Abu-Shakur Balkhi", "Intertextuality", "Transtextuality",  

Paratextualit.
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